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بررسی و تحلیل اسطوره شاماران  بر اساس الگوی سفر قهرمان 
جوزف کمبل 1

شهریار شکرپور 2
علیرضا عزیزی یوسفکند 3

چکیده
 اسطوره ها، افســانه و داســتان های بســیار کهن به درازای خلقت بشــر می باشــند که حاوی معانی مســتتر و نهفته درون روایت، 
گی های فرهنگی آن جامعه می باشــند. شــاماران)نیمه انســان- نیمه مار(، یک روایت اســطوره ای است  حامل جهان بینی و ویژ
که از زمان های دور بافرهنگ کردســتان گره خورده اســت. شــاماران در هنر و ادبیات کردســتان خدا بانوی مارهــا، نگهبان گنج و 
ثروت و دانای کل، اســتعاره ای کهن از دانش هایی اســت که در اختیار اوست. افسانه کهن و اساطیری شــاماران دارای چند نوع 
روایت متفاوت در میان کردهای ایران است. در این پژوهش، روایتی مورد تحلیل قرار می گیرد که، در بخش های زیادی از استان 
کردستان و کرمانشــاه در میان عوام مردم رواج دارد. نگارندگان در این پژوهش، قصد دارند ســاختار و محتوای این روایت را مورد 
تحلیل و بررسی قرار دهند. به همین جهت، رویکرد سفر قهرمان از جوزف کمبل را انتخاب کرده و با روایت داستان تطبیق داده تا 

به درک و شناخت بهتری از قهرمان اسطوره ای، هم چنین، ساختار و محتوای داستان دست یابند.
این پژوهش، به لحــاظ ماهیــت از نوع کیفی بــوده و روش تحقیــق توصیفی-تحلیلــی می باشــد. هم چنین گــردآوری اطلاعات و 
داده ها با اســتفاده از منابــع کتابخانه ای صورت گرفته اســت. این مقاله، در پی پاســخ به این پرســش اســت: آیا روایــت مورد نظر 
از افســانه شــاماران در این پژوهش، دارای روایت و ســاختار اســطوره ای می باشــد؟ نتیجه نشــان داد که، قهرمان هم چون سایر 
کثر مراحل با الگوی اسطوره یگانه کمبل  گرچه در ا اساطیر در مسیر ســفر خویش به تکامل می رسد؛ و ساختار داســتان شــاماران ا
مطابقــت دارد، امــا بخش هایــی از آن وجود نداشــته و ســیر مراحــل آن به صــورت متوالی رعایت نشــده اســت؛ چنان کــه قهرمان 
داستان، جایزه و برکت سفر خویش را در آخر داستان با پیوند با شــاماران در دنیای فانی انسان ها دریافت می کند؛ نه در سرزمین 

اساطیر.
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مقدمه
اســطوره قصــه ای اســت بــا خصلتــی خــاص، یعنــی نقــل و 
روایتــی اســت کــه در آن، خدایــان یک یــا چند نقش اساســی 
دارند)کــراپ و همــکاران، 1386: 1(. اســطوره ها بیان کننــده 
تاریخ و فرهنگ گذشــته و کهن یک ملت محسوب می شوند 
کــه در زمان هــای دور مشــهور بوده انــد؛ و ســپس، به وســیله 
ادبیات شــفاهی سینه به ســینه بــه راویــان و حماسه ســرایان 
فرهنگ هــای  اســطوره های  شــده اند.  مکتــوب  و  رســیده 
بیــن  و  هســتند  زیــادی  مشــترک  نقــاط  دارای  مختلــف 
اســطوره های نقــاط مختلــف جهــان شــباهت های زیــادی 

وجود دارد.
جمعــی  گاه  ناخــودآ مســتقیم  تظاهــر  و  بیــان  اســاطیر، 
هســتند، آن هــا در میان همــه مــردم، در همه اعصار متشــابه 
هستند)واحددوست، 1381: 149(. اسطوره در فرهنگ عامه 
بــه معنــای روایــت و داســتانی خیالــی و غیرواقعی اســت که از 
دنیــای ماوراءالطبیعه سرچشــمه می گیــرد و در پــی توضیح و 
تشــریح، عقاید و وقــوع پدیده هــای طبیعــی و ماوراءالطبیعه 
اســت و ارتبــاط مســتقیم و غیرمســتقیم باســنت، مذهــب 
کــه هــدف نهایــی آن، تشــریح و  و آیین هــای آن ملــت دارد؛ 
تبیین وقوع حادث شــده یک پدیده اســت. روایت و داستان 
کنــار موجــودات مافــوق  اســطوره، رابطــه قهرمــان اصلــی در 
طبیعــی در قالبــی مشــخص و داســتان گونه بــا چالش هــای 
غیرقابل پیش بینی و بالاتر از حد توان ذهنی و جسمی انسان 
شــکل می گیرد؛ و از این جهت که دیدگاه های آدمی را نســبت 
به خویشــتن و جهان و آفریــدگار بیان می کنــد، دارای اهمیت 

است.
کمبــل،1 اسطوره شــناس فقیــد، اســتاد و پژوهشــگر  جــوزف 
فرهنگ هــای کهن، بــرای ســاختار روایت و داســتان اســاطیر 
قهرمان و ســفر آن ها مابین دنیــای خویش و اســاطیر)دنیای 
ح کرد  مینوی و دنیای مــادی(، الگوی اســطوره یگانــه را مطر
که بر اساس آن ســفر قهرمانان اسطوره ای، از یک الگوی ثابت 
و معین تبعیت و پیروی می کند. بر این اساس، برای شناخت 
بیش تر در این پژوهش، بررســی و تطبیق یکی از افســانه های 
کردســتان بــا عنــوان شــاماران2 بــا الگــوی ســفر  اســطوره ای 

قهرمان جوزف کمبل انجام گرفت.
پرســتش مار، خواه به صــورت افعی پیچــان، خــواه به صورت 
اژدهای بــال دار، بــه صدها نوع و شــکل مختلف در نــزد غالب 
ملت هــا عمومیــت دارد)معصومــی، 1386: 68(. در فرهنــگ 
کردها، تقدیر آن چیزی اســت که خداوند آن را از پیش نوشته 
است و مار کلید دریافت آن است. شــاماران، خداوند مادینه 

کــرد، خــدای دانایــی و نگه دارنــده رازهاســت. اهمیت مــار در 
فرهنگ کردی از دیرباز به علت نماد محافظت، خوش یمنی 
و زایندگــی نعمــت و دانایــی بــوده اســت؛ مــار هم چنیــن در 
شکل گیری اسامی روستاها و مناطق و ایلات کردستان ایران 
نقــش غیرقابل انــکاری داشــته اســت؛ لــذا، نقش مار، نقشــی 
مهم و حیاتــی در باور بــه زندگی مــردم منطقه کردســتان -که 
همــواره، بــه طبیعــت خــود احتــرام وافــری می گذارنــد- بوده 
اســت. شــاماران، به عنــوان یــک اســطوره کــردی در مناطــق 
مختلف کردستان ایران، عراق، ســوریه و ترکیه شناخته شده 
است. در برخی روایات شاماران، از جنسیت شاماران سخنی 

به میان نیامده است و نیم تنه دیگر را انسان نام  برده اند.
کردنشــین، نقاشــی های شــاماران بــا بالاتنــه زن  در مناطــق 
زیبــا و بدن مــار، نشــان برکــت، خوش یمنــی، دانایی، چشــم 
نظر اســت. بااین که نقاشــی های مربــوط به مار، اغلب نشــان 
بــدی و بدشانســی هســتند، امــا شــاماران خــلاف ایــن قضیه 
را در کردســتان ثابت کرده اســت. داســتان شــامارن در میان 
ج از ایران دارای  مناطق مختلف کردنشین داخل ایران و خار
روایت هــای مختلفی اســت. در ایــن پژوهش یک نــوع روایت 
انتخاب شــده اســت که در بیش تر مناطق اســتان کردســتان 
و کرمانشــاه با اندکــی تفاوت در جزییــات بیان می شــود. اما با 
ایــن وجــود تصویــر و نقاشــی ایــن موجــود دوگانــه و ترکیبی با 
اندکی تغییر بر روی اشــیای متفاوتــی هم چون پــرده، پارچه، 
برگ بالش، تابلو، صندوق چه زنان و نوعروســان، گلیم و قالی 
ترســیم می شــود. می توان گفــت، تصاویر شــاماران در تمامی 
اشــیا، شــبیه به هم با اختلافــات جزیی در جانشــینی رنگ ها 
و هم نشــینی موجوداتــی ماننــد کبوتــر، گل هــای رنگارنــگ یا 
دســت در کنــار و همجــوار فــرم شــاماران همــراه بــوده اســت. 
کاربرد نقش مایه شــاماران روی اشیای مورد اســتفاده مردم، 
کــه نمــاد  مفاهیمــی متفــاوت می ســازد؛ و بــر اســاس مکانــی 
شــاماران بر روی آن نقش می شــود، کاربری آن شــی  هم تغییر 
می کند. بــرای مثــال، روی کیســه نمک یــا آرد، مفهــوم برکت 
بخشــی و فزونی نعمت را داشته اســت. هم چنین، روی درب 
صندوقچه بــه معنی محافظــت آمده اســت. ایــن نقش روی 
تابلوها، پرده ها و قالی ها نمادی برای خوش یمنی و موفقیت 

اعضای خانواده به کار می رفته است.
این پژوهش، در پی پاسخ به این پرسش اســت که: آیا روایت 
مورد نظر از افســانه شــاماران در این پژوهــش، دارای روایت و 
ساختار اسطوره ای می باشــد؟ پژوهش فوق به جهت بررسی 
ماهیــت اســطوره ای روایــت اســطوره شــاماران در منطقــه 
کردســتان و کرمانشــاه، ســاختار روایت مذکور را با الگوی سفر 
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قهرمــان جــوزف کمبــل تطبیــق داده و درنهایت، بــه ماهیت 
اسطوره ای این روایت رسیده است.

روش پژوهش
این پژوهش، بــه لحاظ ماهیت از نوع کیفی محســوب شــده و 
به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. هم چنین، روش 
گردآوری اطلاعات با اســتفاده از منابع مکتوب و کتابخانه ای و 

شبکه جهانی اطلاع رسانی)اینترنت( بوده است.

پیشینه پژوهش
بــر  بــا یــک جســتجو در اینترنــت، پژوهش هــای زیــادی را   
جــوزف  آرای  خصوصــاً  اسطوره شناســی،  رویکــرد  اســاس 
کمبــل شناســایی می کنیــم. ولــی در بــاب افســانه شــاماران 
پژوهش های بســیار کمی صورت گرفتــه و خوانش این روایت 
با آرای جــوزف کمبل بــرای اولین بــار در این پژوهــش صورت 
گرفته اســت. کمــال رمضانــی)1398(، در کتاب »شــاماران در 
فرهنــگ فولکلور کردســتان« چهــار گونــه روایت متفــاوت را از 
افسانه شــاماران در اســتان کرمانشاه و کردســتان جمع آوری 
کرده و بدون هیچ گونه تحلیل و بررسی به چاپ رسانده است. 
مســرور و رهبــر)1398(، در مقالــه »بررســی و تحلیــل اســطوره 
شــاماران در منطقه مکریان مهابــاد« نوعی روایــت متفاوت از 
شــاماران را مورد بررســی قــرار داده اند کــه در منطقــه موکریان 
آذربایجــان غربــی رواج دارد و بــه لحــاظ محتــوا و ســاختار بــا 
پژوهــش فــوق بســیار متفــاوت می باشــد. هم چنیــن، خانــم 
مســرور)1398(، به صــورت مفصل تــر، اســطوره شــاماران در 
منطقــه موکریــان را در پایان نامه کارشناســی ارشــد خویش با 
همین عنــوان مورد پژوهــش قرار داده اســت. پژوهشــی دیگر 
در باب شامارن شناسایی نشــد؛ ولی پژوهش های متعددی 
شناســایی شــد که بــر اســاس رویکــرد اســطوره یگانــه جوزف 
کمبــل صــورت گرفته انــد. تعــدادی از این دســت پژوهش هــا 
ح ذیل در جهت ســاختار پژوهش فوق مورد اســتفاده  به شــر
قرار گرفت: رؤیــا یداللهی شــاه راه)1392(، در پژوهش »تکامل 
شخصیت وهاب در زمینه عشق در داســتان خانه ادریسی ها 
بــر مبنــای الگــوی ســفرِ قهرمــان جــوزف کمبــل« به بررســی و 
تحلیــل رمــان خانــه ادریســی ها اثــر غزالــه علیــزاده پرداخته و 
تکامــل شــخصیت وهــاب، یکــی از قهرمانــان اصلیِ داســتان 
فوق را با الگوی ســفر قهرمان جوزف تطبیق داده و در نهایت، 
ایــن تکامــل را بــا اســتفاده از الگوی فــوق نشــان داده اســت. 
کــوه)1392(، در پژوهش »بررســی دو  کبر صیــاد  لیلا عبدی و ا
شــخصیت اصلــی منظومــه ویــس و رامیــن بــر اســاس الگوی 

ســفر قهرمان«، به بررســی و تحلیــل منظومه ویــس و رامین از 
شــاهکارهای ادب فارســی و ســروده فخرالدین اســعد گرگانی 
شــاعر قرن پنجم هجری پرداختــه و دو شــخصیت اصلی  این 
منظومــه، یعنی ویــس و رامین را بــا الگوی ســفرکمبل تطبیق 
داده اند. مریم حســینی و نســرین شــکیبی ممتــاز)1391(، در 
پژوهش »ســفر قهرمان در داســتان »حمام بادگرد« بر اساس 
شــیوه تحلیــل کمبــل و یونــگ« بــه بررســی و تحلیــل یکــی از 
داســتان های حاتــم نامــه پرداختــه و در آن، ســفر قهرمــان 
اصلــی داســتان از درون دهلیــز حمــام و ورود وی بــه دنیــای 
گاهی را با رویکردی روان شناختی- اسطوره شناختی  ناخودآ
و از نظرگاه جوزف کمپبل و کارل گوســتاو یونگ، موردبررسی 
و تحلیــل قــرار داده انــد. منیــژه کنگرانــی)1388(، در پژوهش 
»تحلیــل تک اســطوره نــزد کمبل بــا نگاهــی به روایــت یونس 
کمبــل از  و ماهــی« بررســی و خوانشــی اســطوره ای  بــا روش 
گرفتــار شــدنش دردهــان ماهــی بــر اســاس  روایــت یونــس و 
کتــاب جامــع التواریــخ، بــا توجــه بــه ســه نــگاره موجــود ارائه 
کــرده اســت. محمــود رضــا قربــان صبــاغ)1392(، در پژوهش 
»بررســی ســاختار در هفت خان رســتم: نقدی بــر کهن الگوی 
ســفر قهرمان« رابطه بین دو حوزه معیــن در نقد کهن الگویی 
-تصاویر ازلی و کهن الگوی ســفر قهرمان- در روایت داســتان 
کــرده و  هفت خــان رســتم از شــاهنامه فردوســی را بررســی 
در پایــان، مزایــا و کاســتی  ها ی ایــن الگــو را نقــد کــرده اســت. 
پژوهــش  در  پیکانــی)1395(،  پرویــن  و  ذبیحــی  رحمــان 
»تحلیل کهن الگوی ســفر قهرمــان در داراب نامه طرسوســی 
بر اســاس الگوی جــوزف کمبــل« بــه بررســی و تحلیــل میزان 
تطابــق ســفر داراب در داراب نامــه طرسوســی، با الگوی ســفر 
قهرمــان کمبــل پرداخته انــد. احمدرضــا حیدریان شــهری و 
منصوره حاجی هادیــان)1394(، در پژوهش»بازخوانی ســفر 
قهرمان در داستان هفت خان رستم و معلقه عنتره بن شداد 
عیســی« باهدف تبیین همگونی ها و ناهمگونی های ساختار 
کمبــل بــا ســفر قهرمانــی در داســتان »هفت خــوان  الگــوی 
رســتم« از شــاهنامه فردوســی و »معلقــه عنتــره بــن شــداد« 
از شــاعران عصــر جاهلــی عــرب، بــه بررســیویژگی ها و صفــات 
کهن الگوهــای مربــوط پرداخته انــد. رمضــان مجــوزی و علی 
عابد کهخاژالــه)1394(، در پژوهش »نقد کهن الگویی »ســفر 
قهرمــان« در افســانه بانــوی حصــاری هفت پیکــر نظامــی بــر 
اساس نظریه یونگ و کمبل« افســانه بانوی حصاری را -یکی 
از هفــت داســتانی کــه نظامــی در هفت پیکــر، بــه رشــته نظم 
درآورده- با الگوی ســفر قهرمان کمبل تطبیــق داده و تحلیل 
کرده اند. محمد فولادی و مریــم رحمانی)1397(، در پژوهش 
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»بررسی و نقد داستان بیژن و منیژه بر اساس کهن الگوی سفر 
گــذر قهرمان از  قهرمان جوزف کمبل« ضمــن تطبیق مراحل 
مراحل مختلف »کهن الگوی ســفر قهرمان کمبل« با داستان 
»بیژن و منیژه«، میزان این انطبــاق و نقش هایی را که هر یک 
از شخصیت ها در این داســتان ایفا می کنند، بر اساس الگوی 

کمبل بررسی کرده اند.

مبانی نظری پژوهش 
 اســطوره بنیــان دینــی و فلســفی دارد، فلســفی نه بــه معنای 
جهــان  از  تمثیلــی  اســتدلالی  تنهــا  بلکــه  امــروزی اش؛ 
آفرینــش  دربــاره  می توانــد  اســاطیری  روایــات  پیرامــون. 
کیهان، طبیعت، انســان یا دربــاره ویرانی نیروهــای اهریمنی 
باشد)اســماعیل پور، 1387: 14(.اســطوره در هــر جامعــه ای 
وجــود داشــته و به راســتی یکــی از ســازه های مهــم فرهنگــی 

بشری است)دادور و روزبهانی، 1398: 63(.
کتابی که در ایــن تحقیق، مبنای پژوهــش و تحلیل قرارگرفته 
کمبــل بــا عنــوان »قهرمــان هزارچهــره«  اســت، اثــر جــوزف 
می باشــد. در ایــن کتــاب، مراحــل ســفر و تکامــل شــخصیت 
قهرمان بــا جزییــات کامــل توضیــح داده شــده اســت. کتاب 
کمــی تغییــر در  کــه بــا همیــن مضمــون و البتــه بــا  دیگــری 
کریســتوفر ووگلــر و  تالیــف  چارچــوب ســاختار اســطوره ای، 
کمبــل  کــه مســتقیماً از اثــر  بــا عنــوان ســفر نویســنده اســت 
گرفتــه و تغییــرات آن بــه دلیــلِ تناســب بــا ســاختار  الهــام 
فیلم نامه ها است)ووگلر، 1387: 49(. جوزف کمبل، در مقام 
اسطوره شناس، برای سفر اساطیری قهرمان، نظریه اسطوره 
کــه بــر اســاس ایــن نظریــه، اســاطیر  یگانــه را پیشــنهاد داد؛ 
قهرمان در سفر راستین و رسیدن به مقصد اساطیری خویش 
همگــی به نوعی از یــک الگــوی مشــترک تبعیت کرده و مســیر 
ســفر آن ها قابل تعریف و تفسیر می باشد. ســفر قهرمان از یک 
نقطه شــروع و در زمــان و مکانی مشــخص بــه اتمام رســیده و 

قهرمان به مقصد و هدف اسطوره ای خویش دست می یابد.
سفر اسطوره قهرمان، معمولا، تکریم و تکرار الگویی مشخص 
است: جدایی، تشرف، بازگشت »هسته اسطوره یگانه«. یک 
قهرمان از زندگی روزمره دست می کشد و سفری مخاطره آمیز 
بــه حیطــه شــگفتی های ماوراءالطبیعــه را آغــاز می کنــد. بــا 
نیروی های شگفت انگیز در آن جا روبه رو می شود و به پیروزی 

قطعی دســت می یابد. هنگام بازگشت از این ســفر پر رمز و راز، 
قهرمــان نیــروی آن را دارد کــه بــه یارانش برکــت و فضــل نازل 

کند)کمبل، 1396: 40(.
قهرمان اسطوره ای در طی ســفر درگیر ماجراها و آزمایش های 
گونی می شــود کــه هدف همــه آن هــا در واقع  بی شــمار و گونا
ایجــاد تغییــر و دگرگونــی قهرمــان به ســوی تکامــل روحــی و 
جسمی قهرمان اســت. در طی این ســفر، قهرمان بر ضعف ها 
گاهی یافتــه و با تقویت روحــی روانی  و توانایی هــای خویــش آ
خویش در همه آزمون ها ســربلند بیرون آمــده و به جایزه ازلی 
خویش می رســد. ســفر قهرمان بــا یک نــدای غیبی یــا دعوت 
آغــاز می گــردد. قهرمــان اســاطیری در طــی ایــن ســفر یــا تنهــا 
اســت، یا یک یا چنــد یــاور و همــراه دارد؛ اما قهرمــان باید تنها 
از پس مشکلات و آزمون ها برآید. ســپس، شروع سفر قهرمان 
در شــرایط و مکان هــای مــاورای توانایی انســان قــرار می گیرد 
و بــا مشــکلات و آزمون هــای متعــدد کوچــک و بــزرگ روبــه رو 
می گردد؛ و در آخرین مرحله، با ســخت ترین و هول انگیزترین 
اهریمن و مانع سفر روبه رو می شود که پیروزی بر آن، رسیدن 
گاهی کامل و دریافت جایزه ازلی و ابدی بزرگ است؛  به خودآ
کــه می توانــد بــه دیگــران فیــض و برکــت برســاند. پــس  از ایــن 
پیروزی بزرگ، این، برحســب اختیار و انتخاب قهرمان اســت 
که در این مکان کیهانی و اساطیری بماند، یا به مکان مرحله 

اول سفر و آزمون برگردد.
بــر اســاس نظریــه کمبــل، ســفر همــه اســاطیر بــه لحــاظ فرم 
کلــی  و ســاختار دارای یــک روایــت بــوده و در ســه مرحلــه 
دســته بندی می شــوند: »عزیمت، آیین تشــرف، بازگشــت«؛ 
البته ســفر و تحول همه اســاطیر بســته به نوع روایــت از همه 
مراحــل تبعیــت نکــرده و در جزییات باهــم تفاوت داشــته، و 
هرکدام یک یا چند مرحله از این ســاختار را نداشــته و رعایت 
نمی کنند؛ ولی در ســاختار کلی بسیار شــبیه هم بوده و بسیار 
بــه هم دیگر نزدیک هســتند؛ کــه با بررســی دقیق و نــگاه کلی 
بــه روایــت ماجــرا ایــن مهــم آشــکار می گردد)جــدول 1(. بــر 
ایــن اســاس اســطوره شــاماران را مطابــق با ایــن الگو بررســی 

می کنیم.

خلاصه داستان افسانه شاماران
ایــن پژوهــش بــر اســاس نوعــی روایــت متفــاوت از اســطوره 

جدول1. مراحل سه گانه سفر اسطوره یگانه جوزف کمبل)نگارندگان(.

دعوت، رد دعوت، امداد غیبی، عبور از نخستین آستان، شکم نهنگعزیمت1

جاده آزمون ها، ملاقات باخدا بانو، زن در نقش وسوسه گر، آشتی و یگانگی با پدر، خدایگان، برکت نهاییآیین تشرف2

امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دست نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دوجهان، آزاد و رها از زندگیبازگشت3
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کــه در بخش هایــی از اســتان  شــاماران شــکل گرفته اســت 
کردســتان و کرمانشــاه در بین عــوام مــردم رواج دارد. بر طبق 
روایــت، مــردی نیک نام به اســم زریــال در غــرب ایــران زندگی 
گاهی داشــته و رابطه ای  می کرد که از اســرار دنیای زیرزمیــن آ
حســنه با موجودات آن داشــت. زریــال تجربیات خویــش را از 
گاهی های لازمــه را در یک کتــاب جمع آوری  این ســرزمین و آ
کرده بــود کــه پــس از مرگش بــه پســرش تاماســب رســید. بعد 
از مــرگ زریــال، فرزنــدش تاماســب با مــادرش زندگــی می کرد؛ 
او روزهــا بــرای جمــع آوری هیــزم بــه کوهســتان می رفــت و بــا 
ج زندگــی خــود و مــادرش را به دســت آورده  فــروش آن، مخــار
و شــب هنگام، قبــل از خــواب، چنــد صفحــه از کتاب نوشــته 
شــدهِ پــدرش زریــال را مطالعه می کــرد. افســانه شــهر مارها در 
کنــج تنهایــی و تنگ دســتی  زیرزمیــن را از آن آموخــت و در 
خویــش، دل بــه دانایــی و زیبایــی شــاه دخت مارهــا، یعنــی 
شــاماران داده بود. روزی هنگام اســتراحت به صورت اتفاقی 
چاهــی پــر از عســل در یــک غــار نزدیــک محــل کارش کشــف 
کرد. تاماســب بــا کمک دوســت صمیمــی و مــورد اعتمادش، 
شــروع به اســتخراج و فروش عســل ها نمود؛ اما در پایــان کار و 
هنگامی کــه تاماســب ته چــاه بــود و آخریــن مقــدار عســل را از 
گهان دوســتش طناب را پــاره کرده و  ته چاه جمــع می کــرد، نا
او را تــه چــاه تنهــا گذاشــت. بعــد از مدتی، تاماســب با قاشــق 
جمــع آوری عســل، ســوراخی را روی دیــوار چــاه -که نــور از آن 
متصاعد می شــد- بازکرد و به دروازه ای رســید. بعــد از دروازه، 
به شــهری غریــب و زیبــا زیرزمین رســید. از خســتگی خوابش 
برد و بعد از بیدار شــدن، سه موجود نیمه انســان- مار بالاسر 
او ایســتاده بودند؛ آن ها تاماســب را با خود به طرف کاخ بزرگ 
در وســط شــهر هدایــت کردنــد. ملکــه قصــر، یعنی شــاماران، 
بــه تاماســب اجــازه شــرف یابی داد و ملاقــات او را پذیرفــت. 
تاماســب و ملکــه، بعــد از گذشــت چندیــن روز و مصاحبت با 
یک دیگر، بــه هم دیگــر علاقمنــد شــده و قصــد ازدواج کردند؛ 
امــا مجلــس اعــلای مارها بــه علــت جنــس متفــاوت دامــاد با 
آن ها، اول بار خواســتگاری را نپذیرفت؛ اما با اصرار تاماســب، 
ح سه پرســش را شــرط ازدواج قرار دادند. تاماسب  نهایتا، طر
با بهره گیری از دانش نهفته در کتاب پدرش، از آزمون سربلند 
بیرون آمده و به مــراد خویش می رســد. بعد از گذشــت زمانی 
بســیار، تاماســب به بهانه دیدار مادر پیرش، آهنگ بازگشــت 
کــراه می پذیــرد؛ و او را از  بــه روی زمیــن می کنــد. شــاماران به ا
عیــان کــردن بــدن خویــش و شــنا نــزد دیگــران منــع می کند. 
پادشــاه کشــوری کــه تاماســب زندگــی می کــرد بــا نقشــه وزیــر 
طماعش، به بهانه مریضی و شــفا یافتن، دســتور دســتگیری 

شــاماران را صــادر می کنــد. ســاحران دربــار اعــلام می کنند که 
گاه بوده و با آن ها در ارتباط  هرکس از محل زندگی شهر مارها آ
اســت، پوســت بدنش تغییر کــرده و مانند مارها پولکی شــده 
اســت. ســربازان پادشــاه، همه مــردم ســرزمین را از درون آب 
می گذرانند؛ تا شــخص موردنظر یا این علایم را پیــدا کنند. به 
همین جهــت مــردم را از اســتخر آب رد می کنند. ســرانجام راز 
تاماســب، هنگام شــنا در محلی دورافتاده، به صــورت اتفاقی 
توســط یک رهگــذر کشف شــده و بــه اطــلاع داروغه رســیده و 
دستگیر می گردد. تاماســب به علت عدم همکاری با دستگاه 
حکومت به ســیاه چال منتقل می شــود. دختر پادشاه جذب 
رازداری و عشــق تاماســب شــده و بــه او دل می بنــدد؛ و به دور 
از چشــم پادشــاه زخم هایش را تیمار کــرده و درنهایــت، او را از 
زنــدان فــراری می دهد. مدتــی بعد تاماســب دوباره دســتگیر 
می شــود و هنگام اجــرای حکم اعــدام، از تــرس اعدام و از ســر 
ناچــاری، راه ورود بــه شــهر مارهــا و محــل اختفای شــامارن را 
آشکار می کند. شــاماران دســتگیر و به کاخ شاهنشاهی آورده 
می شــود. شــاماران اعلام می کند که اولین لیــوان از خون من 
شفابخش، دومین لیوان شــادکامی و ســومین لیوان مرگ آور 
اســت. اولیــن لیــوان خــون شــاماران جــان پادشــاه را گرفت و 
دومین لیوان وزیر را شــادکام می کند و آخرین لیوان تاماســب 
گیاهــان را  کــرده و خــواص دارویــی  گاه  را از رازهــای جهــان آ
آموخته و درنهایت، لقمان حکیم می گردد. شاماران می میرد 
و دخترش شهر مارها را به محلی دیگر منتقل کرده و جانشین 

مادر می گردد)رمضانی، 1398: 40-21(.

بررسی داستانِ شاماران بر اساس الگوی جوزف کمبل
مرســوم  ارزش هــای  از  بیش تــر  هرچــه  قهرمــان  اســطوره   
عاشــقانه، اخلاقــی، یــا ســایر ارزش هــای اجتماعــی فاصلــه 
بگیرد، بهتر اســت؛ زیــرا در این صورت نیــروی فرهنگ کهن را 
باز می یابد)کوپ، 1384: 47(. روایت داستان شاماران دارای 
الگــوی ســاختاری و هدفی آشــنا می باشــد کــه قابل مقایســه 
و ارزیابــی بــا الگــوی اســطوره یگانــه از جــوزف کمبل هســت. 
ایــن ارزیابــی در تعییــن میــزان صحــت اســطوره ای روایــت و 
جایگاه آن قابل تامل و اســتناد می باشــد. اســطوره شاماران، 
هم چون ســایر اســاطیر قهرمان در ایران باســتان و ملل دیگر 
با ســفر قهرمان از یک نقطــه آغازشــده)عزیمت( و بــا آزمون ها 
و مشــکلات متعــدد روبــه رو می گردد)تشــرف( و درنهایــت، به 
سرانجام سفر اســطوره ای خود می رسد)بازگشت(. این سیر و 
سلوک و سفر اســطوره ای قهرمان شــاماران در ذیل با الگوی 
پیشــنهادی جوزف کمبل به صورت مرحله به مرحله تطبیق 
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داده شده و مورد تحلیل قرار می گیرد.
1( عزیمت: داستان سفر قهرمان در این روایت اساطیری از 
آن جا آغاز می شــود که تاماســپ برای پیدا کردن روزی خود 
و خانواده اش به بیرون از شــهر مــی رود تا چــوب لازم را برای 
گاهی ندارد؛  فروش تهیه کند. تاماســب از تقدیر پیــش رو، آ
بعــد از جمــع آوری چــوب جهــت اســتراحت و دوری از گزند 
آفتاب بــه غــاری در نزدیکی مــی رود؛ او با کشــف چاه عســل 
درون غار و دعوت از دوســتش برای کمک جهت اســتخراج 
عســل و فروش آن هــا در واقع، قــدم در مرحله آغاز یک ســفر 
افســانه ای می گذارد؛ و با تنها گذاشــتن او توســط دوستش 
و رســیدن تاماســب بــه دروازه پنهــان، ایــن ســفر عملیاتــی 
می شــود. تاماســب به خواســت خویــش دروازه را گشــوده و 

وارد دنیای جدیدی می شــود و ســفر خویش را آغاز می کند. 
این مرحله ای از ســفر اســطوره قهرمان اســت کــه کمبل آن 
کثــر افســانه ها،  را آســتانه نام گــذاری کــرده اســت. مطابــق ا
قهرمــان بــا یــک الهــام غیبــی به ســفر فراخوانــده می شــود. 
قهرمــان داســتان در این روایــت، یعنی تاماســب، با نشــانه 
عســل به ایــن ســفر هدایــت می شــود و برخــلاف بســیاری از 
افســانه ها، در روایت داســتان شــاماران نشــانی از رد دعوت 
کمــال میــل آن را پذیرفتــه و از دروازه  نبــوده و تاماســب بــا 

پنهانی گذر خواهد کرد)جدول 2(.
در بسیاری از اشــعار عرفانی، چاه کنایه از دنیاست که آدمی 
در آن گرفتار آمده است. به عبارتی دیگر، چاه مکان نمادینی 
اســت که شــیطان و انســان در آن با یک دیگر دســت وپنجه 
ج شــدن از چاه  نــرم می کنند)شــهپر راد، 1383: 121(. با خار
عسل و ورود تاماسب به درون شهر مارها، در واقع، قهرمان 
اولیــن مرحلــه آزمــون را پشــت ســرنهاده و از اولیــن آزمــون 

سربلند بیرون می آید.
گــذر از آســتان جادویــی، مرحلــه انتقال انســان به ســپهری 
دیگــر اســت کــه در آن دوبــاره متولــد می شــود و ایــن عقیده 
به صــورت شــکم نهنــگ، به عنــوان رحــم جهــان، نمادیــن 
شده اســت. در این نماد، قهرمان به جای آن که بر نیروهای 
آســتانه پیروز شــود و یــا رضایــت آن هــا را جلب کند، توســط 

ناشــناخته ها بلعیــده می شــود و به ظاهــر می میرد)کمبــل، 
1396: 96(. خروج تاماســب از چاه عســل و ورودش به شهر 
مارهــا، خوابیــدن او از شــدت خســتگی و بیدار شــدنش، در 
واقع، ورود به دنیای دیگر محســوب شــده و اشاره به مرگ و 
زنده شــدن او در دنیای دیگر و اســطوره ای است؛ که همان 

مرحله شکم نهنگ در نظریه کمبل نامیده می شود.
در بررســی داســتان اســطوره ای شــاماران و تطبیــق آن بــا 
مرحلــه اول نظریه اســطوره یگانه جــوزف کمپبل)عزیمت(، 
مشــاهده می کنیم که در ایــن روایت اســطوره ای، مرحله رد 
دعوت وجــود نداشــته و مراحل)دعــوت، عبور از نخســتین 
آســتان، شــکم نهنــگ( مشاهده شــده و بــا نظریــه اســطوره 

یگانه مطابقت دارد.

2(  آیین تشرف: هنگامی که قهرمان از آستان عبور می کند، 
قدم به چشــم انداز رویایی اشکال مبهم و ســیال می گذارد، 
جایی که باید یک سلسله آزمون را پشــت سر گذارد)کمبل، 
1396: 105(. قهرمــان روایــت اســطوره ای شــاماران بــا ورود 
به شــهر مارها و خوابیدن در واقع مرحله اول ســفر)عزیمت( 
را مطابــق با الگــوی کمبل پشــت ســرنهاده اســت و بــا بیدار 
شــدن وارد مرحلــه دوم ســفر)آیین تشــرف( می شــود. او در 
واقــع، در دنیــای مــادی فــوت کــرده و در دنیای اســاطیری 
زنــده می شــود. او پــس از بیدار شــدن با صحنــه ای عجیب، 
ک و هراس آور روبه رو می شــود او سه موجود غریب  وحشتنا
را بالای ســرخود می بینــد کــه از کمر بــه پایین مار هســتند. 
تاماســب در مکانی شــگفت انگیز، بــه همراهی ســه موجود 
عجیب الخلقه راهی کاخ ملکه می شود. در واقع، این همان 
مرحلــه جــاده آزمون هــا در آییــن تشــرف از الگــوی اســطوره 
یگانه جوزف کمبل محســوب می شــود. شــاماران در نقش 
خدا بانــو مطابق بــا الگوی اســطوره یگانــه ظاهر می شــود با 
هیئتی متضــاد بر دو وجه، یکی، ماری که نیشــش همیشــه 
بیرون است و آماده حمله و نیش زدن بوده و دیگری، چهره 
دختــری زیبــاروی کــه قهرمــان را دعــوت بــه آرامش کــرده و 
محبت خویش را بر دل او ارزانی می دارد. در واقع، این تضاد 
همان مرحله آشــتی و هماهنگی بــا پدر، در الگوی اســطوره 

جدول 2. مرحله عزیمت شاماران مطابق با الگوی اسطوره یگانه جوزف کمبل)نگارندگان(.

رفتن به غار برای استراحت و پیدا کردن چاه عسل که دروازه ورود به شهر مارها را پنهان کرده است.دعوت1

- - - - - - - - - -رد دعوت2  -

چاه عسل و وسوسه برداشت و فروش آن - تنها گذاشتن تاماسب ته چاه عسل توسط دوستشامداد غیبی3

گیر افتادن در ته چاه عسل، باز کردن دروازه پنهانی،عبور از نخستین استان4

خروج از چاه عسل و وارد شدن به شهر مارها، خوابیدن و سپس، بیدار شدن تاماسب)مردن و زنده شدن در دنیای شکم نهنگ5
دیگر(، خروج از دنیای مادی و وارد شدن در دنیای اساطیری
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یگانه محسوب می شود)تصویر 1(.
شــاماران عاشــق تاماســب شــده و بــا دعــوت او بــر ســفره 
رنگیــن و بازگو کــردن اســرار زیر زمین، اســرار جهــان، ترغیب 
و وسوســه کــردن او بــه گنج هــای بی شــمار، ســعی در فریب 
تاماســب و نگاه داشــتن او از ادامــه ســفر دارد. ایــن بخش از 
روایت، همان مرحله زن در نقش وسوسه گر الگوی اسطوره 
یگانــه محســوب می شــود. در ایــن بخش بــا نزدیک شــدن 
شــاماران بــه قهرمــان و خــوردن غــذای دنیــای اســاطیری 
توســط قهرمــان، در واقــع، اولیــن پیونــد بیــن ایــن دو دنیــا 
برقــرار می شــود)جدول 3(. درون مایــه تکرارشــونده ظــرف 
غذا، نشان گر نیروهایی از سرمنشــای کیهان است که دایما 
زندگی می بخشند و اشکال مختلف را به وجود می آورند؛ در 
ضمــن، این ظرف غــذا در قصه هــای پریان، معــادل تصاویر 
اســطوره ای هم چــون ضیافت های شــاخ نعمــت3 خدایان 
اســت. درعین حال، درآمیختن دو ســمبل بــزرگ ملاقات با 
خدابانــو و غــذا خــوردن، به ســادگی و وضــوح نشــان دهنده 
کــه در هیئــت انســانی در  موقعیــت نیروهــای الهــی اســت 
قلمــرو اســطوره ها نمــود می یابند)کمبــل، 1396: 180(. در 
این آزمــون ســخت و دشــوار اســت کــه قهرمــان بــه کمک و 
پشتیبانی نیاز دارد؛ تا با توسل به او آیین های تشرفی را -که 
پــدر بــرای او وضع کرده- پشــت ســر بگــذارد و از چنــگ من4 

خود خلاص شود)همان: 137(.
تاماسب عاشق برای رسیدن به معشوق باید دومین آزمون 
ســفر خویش را پشــت ســر بگذارد. او به مدد دانش نهفته در 
کتاب پــدر، پرســش های وزیــران را درســت پاســخ داده و به 
مراد دل می رسد. این مرحله از ســفر، در واقع، اولین مواجه 
گاه تلقی شــده و اولیــن پیوند بــا درون  و ملاقــات بــا ناخــودآ
حاصــل می شــود. تاماســب پــس از ازدواج در ایــن مرحلــه، 
فریب وسوسه های شاماران را نخورده و بعد از چندین وقت 
بر من خویش مســلط می شــود و اصرار بــر آهنگ بازگشــت و 
ادامه ســفر می کند. ســرانجام اراده قهرمان بر اهریمن پیروز 
شــده و شــاماران را راضــی بــه اجــازه دادن او و تــرک دنیــای 
زیرین بــا همــه گنج هایــش کــرده و به قصــد بازگشــت پیش 
خانــواده، دنیای اهریمــن را تــرک می کنــد. دوری از گنج ها، 
وسوسه قدرت، وسوسه عشــق و محبت و بخشش قهرمان 
در این بخش از داستان شاماران، در واقع، با مرحله آشتی و 

یگانگی با پدر در الگوی سفر قهرمان مطابقت دارد.
در واقع، شاماران بافرم متضاد و دو وجهی خویش، ماورای 
جنســیت مشــخص و ارزانی دهنده گنج هــا، رازها و شــعور و 
گاهــی، همان مرحلــه خدایــگان در اســطوره یگانــه کمبل  آ

کــه درنهایــت و آخــر داســتان، برکتــش  محســوب می شــود 
بــه همــه مــردم می رســد. قهرمــان روایــت داســتان، یعنــی 
ج شده و  تاماســب، از دنیای اســطوره ای و غار شــاماران خار
دوباره قدم به دنیای خویش می گذارد؛ بــا کوله باری تجربه 

و دانش از رازهای جهان.
وزیر حیله گر شــهر، بــه بهانه مریضی پادشــاه، آهنــگ یافتن 
شــاماران بــرای درمــان شــاه می کنــد؛ ولــی در اصــل قصــد 
گنج هــای نهــان جهــان زیریــن و از  دســت یابی بــه رازهــا و 
طــرف دیگــر، نشســتن بــر تخــت ســلطنت را دارد. مطابــق 
کــه از ســرزمین  کســی  کان می دانــد  بــا داســتان های نیــا
شــاماران بگــذرد و زنده قــدم بــه جهــان بگــذارد، به محض 
تماس بدنــش با آب به هیبت مــار درمی آیــد. از طرفی دیگر، 
ســکه های طلایی در بــازار پیدا شــده که نشــان از ســرزمین 
بــه ســرزمین  نفــر  یــک  پــس، فــرض می کنــد  مارهــا دارد. 
گنج های زیرین دســت یافته؛ بــرای همین مردهای شــهر را 
جمع کــرده و بــه بهانه گشــتن و جســتجوی برکه هــا و آب ها 
بــرای یافتــن شــاماران و درمــان شــاه، آن هــا را بــه درون آب 
می فرســتد. به این شــیوه بود کــه راز تاماســب برملا شــده و 
دســتگیر می شــود. قهرمان داســتان پــس از ســال ها دوباره 
مــورد آزمایــش قــرار می گیــرد. ایــن ســومین آزمایــش ســفر 
تاماســب محســوب می شــود. او زیر شــکنجه افراد وزیر، لب 
به اعتراف گشــوده و در ورودی ســرزمین شــاماران را نشــان 
می دهد. شــاماران دســتگیر و بقیه مارها کشــته و ســوزانده 
می شــوند. گنج هــا به همــراه شــاماران به قصــر شــاه انتقال 
می یابند. شــاماران از دیدار دوباره قهرمان شــادمان شده و 
قهرمان شرمســار از شکســت قولی که داده بود. شــاماران او 
را دلــداری داده و آخریــن مرحله آزمــون را تکمیل کــرده و به 
قهرمان اســطوره کمک می کنــد. او بــا اعلام این کــه هر کس 
اولین جــام از خــون مــرا بخــورد، به ســلامتی و رهایــی از درد 
دســت یابد و هر کس دومین جام را بخورد، به دانایی رســد 

شکل 1- نقاشی روی شیشه شاماران، کردستان) نگارندگان(.
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و هر کس ســومین جام را بخورد، به مرگ محکوم می شــود؛ 
در واقع، وزیــر فریــب کار را بــه دام انداخته و به مــدد قهرمان 
می رســد. وزیر با خــوردن دومین جــام در امید واهــی به آخر 
زندگی خویش می رســد و در واقع، آخریــن اهریمن و مرحله 
آزمون به پایان می رســد. شــاه با خوردن اولین جــام از خون 
شاماران از مریضی رها می گردد و قهرمان با خوردن سومین 
و آخریــن جــام از خــون شــاماران بــه مرحلــه برکــت نهایــی 
واردشــده و از تمــام رازهــا و گنج هــا عالــم خبــردار شــده و بــا 
درمان امراض و درد مــردم، این فیض را به یــاران و مردمش 
گاهی کامل از داســتان خلقت  عطا می کنــد. هم چنین، بــا آ
و رازهــای نهفتــه، به طــور کامــل از مــن خویــش جداشــده و 
گاهی کامل می رســد که همــان مرحله رهــا و آزاد از  بــه خودآ

زندگی هست.
3( بازگشــت: پــس از نفــوذ در سرمنشــا و بــا دریافــت فضل 
و برکــت از تجســم مذکــر، مونــث، انســانی و یــا حیوانــی آن، 
کنــون این  جســت وجوی قهرمــان به پایــان می رســد؛ ولی ا
ماجراجــو با غنیمــت خــود -کــه می توانــد زندگــی را متحول 
کنــد- بایــد بازگــردد. چرخه کامــل اســطوره یگانــه هنگامی 
تمام می شــود که قهرمان با ســعی و تلاش، جادوی ســخن 
حکیمانه، برکت را به ملک بشری بازگرداند؛ یعنی جایی که 
برکــت می تواند به تجــدد حیات جامعــه، ملت، کــره زمین و 
یا ده هزار جهان کمــک کند)کمبــل، 1396: 203(. معمولا، 
در پایــان روایت و داســتان ســفر قهرمان اســطوره ای، نوبت 

بــه بازگشــت او بــه ســرزمینش و تقســیم برکــت بــا مردمــش 
گرچه در بسیاری اســاطیر، قهرمان مردد در برگشت  است؛ ا
بــه ســرزمینش و تــرک ســرزمین اســطوره ای بــوده و حتــی 
در بعضــی روایــات قهرمــان اســطوره ای ســرزمین کیهانــی و 
اســطوره ای را ترک نمی کند؛ اما قهرمان روایات شــاماران به 
سرزمین خود برمی گردد)عبور از آســتان بازگشت( و سفرش 
را ظاهــرا، به پایان می رســاند. اما تفاوت فاحــش این روایت 
با ســایر اســاطیر در این اســت که، قهرمان ایــن روایت اصل 
برکت را در سرزمین خودش دریافت می کند، نه در سرزمین 

اسطوره ای.
تاماســب، قهرمــان اســطوره شــاماران، پــس از خــروج از غــار 
و ســرزمین شــاماران تــا مدت هــا در میــان مردمــش زندگــی 
می کند؛ اما با دستگیری شاماران، قتل او و خوراندن خونش 
به تاماســب، روایت به ســرانجام خــود می رســد. قهرمان به 
تکامل رســیده و برکت نهایی بر او نــازل می گردد؛ کــه همانا، 
گاهی  گاهی کامل، گشــودن پرده هستی، آ رسیدن به خودآ
از رازها و گنج های پنهان و رســیدن به توانایــی درمان مردم 
اســت. در روایــات اســطوره شــاماران، قهرمــان از ســرزمین 
اســطوره برمی گــردد و نشــانی از مرحلــه امتنــاع از بازگشــت، 

اسطوره یگانه کمبل وجود نداد)جدول 4(.
گر قهرمان هنگام رســیدن به پیروزی، دعــای خیر خدابانو  ا
و یــا خــدا را پشــت ســر داشــته باشــد، آشــکارا مامور اســت با 
کســیری بــرای احیــای جامعــه اش بــه جهــان بازگــردد. در  ا

جدول 3. مرحله آیین تشرف شاماران مطابق با الگوی اسطوره یگانه جوزف کمبل)نگارندگان(.

بیدار شدن در شهر مارها و همراهی سه موجود نیمه انسان-مار تا کاخ ملکه شهرجاده آزمون ها1

دیدن و هم صحبتی تاماسب با شامارانملاقات باخدا بانو2

بازگو کردن داستان و رازهای زیرزمین برای نگه داشتن تاماسب از ادامه سفرزن در نقش وسوسه گر3

تضاد دو وجهی شاماران، یکی، ماری خطرناک و دیگری، چهره دختری زیباروی بامحبت فراوان)عقوبت و پاداش( و دوری آشتی و یگانگی با پدر4
قهرمان از وسوسه های اهریمن و گرفتار عقوبت نشدن

شاماران بافرم متضاد و دو وجهی خویش، ماورای جنسیت مشخص و ارزانی دهنده گنج ها، رازها و شعور و آگاهیخدایگان5

خوردن خون شاماران توسط تاماسب و آگاهی از تمام راز هستی و خواص دارویی گیاهانبرکت نهایی6

جدول 4. مرحله بازگشت شاماران مطابق با الگوی اسطوره یگانه جوزف کمبل)نگارندگان(.

- - - - - - - - - -امتناع از بازگشت1  -

- - - - - - - - - -فرار جادویی2  -

- - - - - - - - - -دست نجات از خارج3  -

بازگشت تاماسب از غار و دنیای زیرزمینی شاماران به محل زندگی خویشعبور از آستان بازگشت4

بازگشت تاماسب از دنیای زیرزمینی و اسطوره ای شاماران و رسیدن به محل زندگی اش، اسیر شدن شاماران بعد ارباب دوجهان5
سال ها و روبه رو شدنش با قهرمان

کشته شدن شاماران به دست وزیر طماع و خوراندن خون آن به تاماسب، پیوند دوجهان شاماران و تاماسب وآگاه رها و آزاد در زندگی6
شدن تاماسب از راز و رمز هستی
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این حــال، تمــام نیروهای حامــی مافــوق الطبیعــه، حافظ 
گر قهرمــان برخــلاف میــل نگهبان،  اوینــد. از ســوی دیگــر، ا
گر خدایــان و دیوها راضی  گنج غنیمتی را به چنــگ آورد و یا ا
بــه بازگشــت قهرمــان نباشــند، آن گاه آخرین مرحلــه چرخه 
اســطوره، تبدیــل به تعقیــب و گریز می شــود و حتــی ممکن 
اســت موانع جادویــی و گریزهــای اعجــاز گونه بر شــگفتی و 
پیچیدگی فرار بیافزاید)کمبل، 1396: 206(. اما در داســتان 
اسطوره ای شــاماران، قهرمان در مســیر تکامل و بازگشت با 
ممانعت و مخالفتی روبه رو نشده و نیازی هم به کمک برای 
فرار از دنیا و سرزمین اســطوره ای وجود ندارد؛ برای همین، 
ج مطابق  مرحله فرار جادویی و مرحله دســت نجــات از خار

الگوی اسطوره یگانه در این روایت مشاهده نمی شود.
هنر ارباب دو جهــان، آزادی عبور و مرور در دو بخش اســت؛ 
حرکت از ســوی تجلیات زمان، به ســوی اعماق سبب ساز و 
بازگشــت از آن، آن هم به طوری که قواعد هیچ یک از این دو 
ســو، به دیگری آلوده نشــود؛ ولی درعین حال ذهــن بتواند 
یکــی را از دریچــه دیگــری بنگرد)همــان: 237(. بازگشــت 
و  شــاماران  اســطوره ای  و  زیرزمینــی  دنیــای  از  تاماســب 
رســیدن به محــل زندگــی اش، اســیر شــدن شــاماران، بعد 
ســال ها، و روبــه رو شــدنش بــا قهرمــان در دنیــای مــادی 
آدم هــا، در واقع، گذشــت از دودنیا بــوده که همــان مرحله 

ارباب دوجهان الگوی اسطوره یگانه می باشد.
گــذار و بازگشــت معجزه آســا چیســت؟ هــدف  نتیجــه ایــن 

گاه فــردی را بــااراده کیهانی  کــه خــودآ اســطوره ایــن اســت 
آشــتی دهد و به این وســیله نیــاز بــه انــکار زندگــی را از میان 
بردارد. این امر حاصل نمی شود، مگر با درک رابطه حقیقی 
موجود بین پدیده گــذرای زمان با زندگی نامیــرا که در همه 
ما زندگی می کنــد و می میرد)همان: 245(. در واقع، کشــته 
شدن شاماران به دســت وزیر طماع و خوراندن خون آن به 
تاماسب، همانا پیوند دوجهان اسطوره و قهرمان)شاماران 
و تاماسب( باهم می باشــد؛ که باعث مرگ من تاماسب و به 
تکامل رســیدن او شــده و پرده حجــاب از جلــوی دیدگانش 
گاه می شــود. ایــن همــان  برداشته شــده و بــر راز هســتی آ
مرحلــه رهــا و آزاد در زندگــی بر مبنــای الگوی اســطوره یگانه 
اســت. افســانه، نخســتین نه بلکه آخرین مرحله از تحول و 

دگرگونی شخصیت یک قهرمان است)الیاده، 1384: 59(.
روح عاقل هر چه بیش تر از اشتغالاتی که حواس ظاهر برای 
او فراهم می آورند و مانع اساســی کمال او هستند، رها و آزاد 
ک ذوات روحانی که به فطرت  شود، بیش تر برای اخذ و ادرا
بــرای دریافــت آن ها مســتعد اســت؛ زیرا ایــن عالــم روحانی 

عالم اوست، آمادگی می یابد)ستاری، 1384: 80(.

نتیجه گیری
جــوزف کمبــل نظریه الگــوی اســطوره یگانــه را در ســه مرحله 
عزیمت، آیین تشــرف، بازگشــت، با بخش هــای مختلف ارائه 
کات ســفر قهرمانان اساطیری  داد که هدف آن، بررسی اشترا
کــه تمــام اســاطیر همــه ایــن بخش هــا را  می باشــد. هرچنــد 
نداشــته و یا ســیر تکامل آن ها بســته به نوع روایت باهم دیگر 
متفاوت هســتند. سفر اســاطیری قهرمان داســتان مورد نظر 
پژوهــش فــوق، بدین صــورت آغاز می شــود کــه قهرمــان پس 
از مواجه بــا در مخفــی در ته چاه عســل، به جهت رســیدن به 
گاهی و برکت اعظم به قصد ســفر، دنیای مادی خویش  خودآ
را ترک کرده و پا در مسیر دنیای اســاطیری می نهد. در این راه 
با موانع و آزمون های متعــدد بزرگ و کوچک روبــه رو می گردد 
که هــدف همــه آن هــا تقویــت روح و جســم قهرمان بــه جهت 
گاهــی کامــل می باشــد. قهرمــان بــا روبه رو  رســیدن بــه خودآ
شــدن با خداونــد یــا نیروهــای اســاطیری، درنهایت، بــه این 
گاهی  هــدف خــود رســیده و در واقــع، از نــو زاده می شــود؛ بــا آ
و اشــراف کامــل بــه دوجهــان مــادی و اســاطیری و درنهایــت 
می توانــد بــه ســرزمین خویــش بازگــردد و ایــن برکــت عظیم را 
بــا مردمانش تقســیم کنــد. مطابق بــا الگوی ســفر قهرمــان یا 
الگوی اسطورِه یگانه، هر ســه مرحله وجود داشته و مطابقت 
می کند. اما در بخش اول ســفر، یعنی مرحلــه عزیمت، بخش 

جدول 5. مراحل سه گانه اسطوره شاماران مطابق با الگوی اسطوره یگانه جوزف 
کمبل)نگارندگان(.

1
عزیمت

√دعوت
رد دعوت

امداد غیبی
√عبور از نخستین آستان

√شکم نهنگ

2
آیین تشرف

√جاده آزمون ها
√ملاقات باخدا بانو

√زن در نقش وسوسه گر
√آشتی و یگانگی با پدر

√خدایگان
√برکت نهایی

3
بازگشت

امتناع از بازگشت
فرار جادویی

دست نجات از خارج
√عبور از آستان بازگشت

√ارباب دوجهان
√آزاد و رها از زندگی
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که تاماســب قهرمان این داســتان  رد دعوت وجود ندارد؛ چرا
کنــش منفــی نشــان نــداده و تمــام  در مقابــل دعــوت هیــچ وا
و کمــال آن را قبــول می کنــد؛ هم چنیــن، بخــش امــداد غیبی 
که تاماســب از ســوی  نیز وجود نــدارد و تطبیــق نمی کند. چرا
هیچ یــک از نیروهــای اســطوره ای در طی ســفر خویش کمک 
نمی شــود. در مرحلــه دوم ســفر، یعنــی مرحلــه آیین تشــرف، 
تمام بخش ها وجود داشــته و با الگوی کمبــل مطابقت دارد. 
درنهایت، در آخرین مرحله، یعنی مرحله بازگشت، سه بخش 
ج(  اول)امتناع از بازگشــت، فرار جادویی، دســت نجات از خار
کــه تاماســب به عنوان  وجــود نــدارد و مطابقــت نمی کند؛ چرا
قهرمان داســتان اصــراری بــر بازمانــدن در دنیای اســاطیری 
هم چنیــن،  بازمی گــردد.  خویــش  ســرزمین  بــه  و  نداشــته 
به راحتی ایــن بازگشــت صــورت می گــردد و نیازی بــه کمک از 
ج و یا نقشه فرار ندارد؛ اما بخش های بعدی وجود داشته  خار

و مطابقت دارد)جدول 5(

پی نوشت
1  Joseph Campbell. 1904-1987.
2  Shamaran.

3   ظرفی شــبیه شــاخ در اســاطیر یونانــی کــه از آن، نعمت های فــراوان 
بیرون می آید.

4  Ego.
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Abstract
Myths, legends and stories are very old as far as human creation is concerned, which contain hidden meanings 
hidden within the narrative, carries the worldview and cultural characteristics of that society.Shamaran (half hu-
man-half snake) is a mythical narrative that has been tied to the culture of Kurdistan since ancient times. Shamaran 
in the art and literature of Kurdistan The god of snakes, the guardian of treasure and wealth and the omniscient, 
is an ancient metaphor of the knowledge at his disposal. In this research, a narrative is analyzed that is common 
among the common people in many parts of Kurdistan and Kermanshah provinces. But this myth has not yet been 
analyzed from the perspective of mythology, and in this study for the first time from the perspective of the late my-
thologist, Joseph Campbell is analyzed and studied. This research is based on the hypothesis that the narration of 
Shamaran legend has mythical features and structure. In this research, the authors intend to analyze the structure 
and content of this narrative, so they chose the approach of the hero's journey from Joseph Campbell and adapted it 
to the narrative to better understand the mythical hero, as well as the structure and content of this narrative. Achieve 
the story. Joseph Campbell, in order to structure the narrative and the story of the myths and their hero's journey 
between his world and mythology, proposed a unique myth model, according to which the mythical hero's journey 
follows a fixed pattern. During the journey, the mythical hero engages in countless adventures and experiments, 
all of which aim to actually change the hero towards mental and physical development. During this journey, the 
hero becomes aware of his weaknesses and abilities, and by strengthening his mental spirit, he comes out proud in 
all the tests and reaches his eternal reward. The hero's journey begins with an unseen voice or invitation. The hero's 
journey is in situations and places beyond human ability and faces many problems and tests, small and large, and in 
the last stage, he encounters the most difficult and terrifying demon and obstacle of the journey, which he achieves 
to achieve full self-awareness and receive an eternal reward. It is great that it can bring grace and blessings to oth-
ers. According to Campbell's theory, the journey of all myths has a narrative in form and structure and is classified 
into three general stages: "Departure, Rite of Arrival, Return."Joseph Campbell presented the theory of the unique 
myth model in three stages (departure, ritual, return) with different sections, the purpose of which is to study the 
commonalities of the journey of mythical heroes and to present a common model of the journey of mythical he-
roes. In this study, the authors have analyzed the structure and content of the narrative of the legend of Shamaran 
and adapted it to the model of the hero's journey by Joseph Campbell in order to gain a better understanding of the 
mythical hero, as well as the structure and content of the story. The result showed that the hero of Shamaran, like 
other myths, evolves in the course of his journey and the structure of the story of Shamaran, although in most stages 
corresponds to the pattern of the unique myth (the journey of the hero) Campbell, but there are no parts of it and its 
stages are not observed sequentially. The protagonist receives the reward and blessing of his journey at the end of 
the story by connecting with Shamaran in the mortal world of human beings, not in the land of myths.
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